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معرفى کتاب جزء از کل
 نوشته استیو تولتز

جزء از کل؛ خیلى وقت بود رمانى به طولانى 
جزء از کل نخوانده بــودم و به صورت کلى 
رونــد رمان هاى جدید با توجه به مشــغله 
خوانندگان به سمت کوتاه شدن مى رود؛ ولى 
وسوسه خواندن یک رمان استرالیایى براى 
اولین بار به خصوص که سینماى استرالیا در 
سال هاى اخیر توجهم را جلب کرده باعث 

شد که این رمان را شروع کنم. 
تجربه خوبى بود، ترجمه خوب و «مناسب» 
پیمان خاکسار، شخصیت پردازى جذاب با 
کاراکترهاى خاصى که آدم را همراه مى کنند 
توأم با سادگى روند روایى داستان باعث شد 
این رمان 650 صفحه اى را به گونه اى بخوانم 
که جزئیاتش هم یادم بماند. آکسیون رمان 
خیلى پیچیده و پرماجرا نیست و شاید اگر 
تنها به آکسیون توجه کنیم بشود آن را به 
یک داستان کوتاه نســبتاً بلند یا یک رمان 

کوتاه تلخیص کرد.
چیزى که رمــان را طولانى مى کند روایت 
شخصیت هاى داســتان و متااستورى هاى 
آن هاست که البته باوجوداینکه حجم زیادى 
از کتاب را مى گیرد، ولــى اذیت نمى کند 
و ضمن خواندنش واقعــاً خوش مى گذرد. 
جاهایى هســت که مجبور مى شوید چند 
لحظه کتــاب را کنار بگذاریــد و از ته دل 
بخندید. بیشتر ماجراى رمان توسط جسپر 
دین ینى روایت مى شــود که البته بیشتر 
دارد داســتان پدرش (مارتیــن دین) و در 
یک فصل عمویش (ترى دیــن) را تعریف 
مى کند. به صورت کلى بقیــه کاراکترهاى 
داســتان نقش کمکى براى روایت ماجراى 
مارتین دین دارند؛ البته فرم کتاب منحصر 
به یک فرم روایى نیست؛ براى مثال، فصل 
اول ماجراى ترى دین از زبان مارتین دین 
براى جسپر تعریف مى شــود که مى توان 
گفت جذاب ترین فصل کتاب است و شما را 
متقاعد مى کند تا آخر ششصدوپنجاه صفحه

 را بخوانید. 
کاراکتر اصلى داســتان به قــول راوى «یه 
فیلسوفه که به گوشــه اى رونده شده» (یه 
آدم اجتماع گریز) که هر وقت با اجتماع وارد 
تعامل مى شود، جزئى مى شود از کلیت یک 
فاجعه؛ البته این برداشــت شخصى است. 
مســئله اصلى مارتین دین که ماجراهاى 
بیشــتر اتفاق هاى داســتان را رقم مى زند 
این اســت که همیشه زیر ســایه برادرش 
قرار دارد، ترى دین هم یک خلافکار شــبه 
رابین هودى اســت که از یــک جوان یاغى 
تبدیل مى شــود به محبوب مردم استرالیا. 
بــه کاراکترهــاى کمکــى کــه بپردازیم 
مهم ترین شــان «کارولین» است که یکى 
از جنبه هاى رقابت درونــى مارتین با ترى  
است. تنها چیزى که در این رمان کمى تو 
ذوقــم زد، فصل پایانى رمان بــود که روند 
داســتان به صورتى جمع شــد که از چند 
فصل قبلش خدا خدا مى کردم این گونه تمام 
نشود. به صورت کلى به نظرم وقتى نویسنده 
نتواند خواننده را غافلگیر کند کارش ناقص 
مى ماند و متأســفانه تجربه خواندن جزء از 
کل براى من این طورى تمام شد که پایان 
داســتان را بر اســاس برخى از کلیشه ها 
توانســتم حدس بزنم؛ ولى در کل مى شود 
گفت که رمان جذابى اســت براى خواندن 
و حیــن خواندنــش کلى به شــما خوش

 خواهد گذشت. 
ترجمه خوب ایــن کتاب توســط پیمان 
خاکســار به شــما کمک مى کند از کتاب 
بیشتر لذت ببرید. خاکسار به خوبى توانسته 
با انتخاب کلمات کم کاربر و انتقال ضمنى 
مضامین به صورتى ترجمه کند که کتاب از 
خیلى ممیزى هاى معمول جان سالم به در 
ببرد. این کتاب توسط نشر چشمه به بازار 
عرضه شد و امیدوارم شما هم از خواندن این 

کتاب لذت ببرید.
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پرداخت تسهیلات 20 میلیاردى براى اهالى قلمرسول نجفیان با گروه «چهل دف» مى آیداکران فیلم تارانتینو در سالگرد قتلِ سوژه اثر
موسیقى ما: گروه موســیقى ســنتى «چهل دف» به سرپرستى «فرشید 
غریب نژاد» و خوانندگى «رســول نجفیان» و «صابر سنندجى»، در دو بخش 
کردى و فارسى در شهر تهران کنســرت برگزار مى کند. در این کنسرت که به 
تهیه کنندگى مجید فلاح پور و مدیراجرایى آیدا امیرى مقدم، شانزدهم آذرماه 
سال جارى در تالار اندیشه حوزه هنرى شهر تهران روى صحنه مى رود، رسول 
نجفیان و صابر سنندجى به عنوان خواننده حضور دارند و سودابه امانى، ناهید 
امیرى، نفیســه سررشــته دارى، نگار مصطفوى و دیلمان قاسمى هم خوانان

 این کنسرت هستند.

برنا: فیلم بعدى کوئنتین تارانتینو در پنجاهمین سال به قتل رسیدن شارون 
تیت، اکران مى شود. شرکت سونى پیکچرز که به تازگى به عنوان تهیه کننده 
فیلم جدید و بى نام تارانتینو تعیین شده، اعلام کرد این فیلم را نهم آگوست 
2019 که پنجاهمین سالروز کشته شدن شارون تیت، بازیگر و همسر رومن 
پولانسکى است، اکران مى کند. شــارون تیت و دوستانش به دست پیروان 
چارلز مانسن که هفدهم نوامبر در 83 سالگى در زندان از دنیا رفت، کشته 
شدند. از برد پیت، جنیفر لارنس، ساموئل آل جکسون و دى کاپریو به عنوان 

چهره هایى که با آنان براى حضور در این فیلم صحبت شده، یادشده است.

تسنیم: مشاور معاونت فرهنگى وزارت ارشــاد از تعیین رقم تسهیلات 
پرداختى به اهل قلم خبر داد و گفت:  براى شــروع بیســت میلیارد ریال 
در نظر گرفته شده اســت که از پنج تا پانزده میلیون تومان به متقاضیان 
پرداخت خواهد شد. همایون امیرزاده، مشــاور معاونت فرهنگى وزارت 
ارشــاد از تعیین تکلیف تســهیلات اهل قلم خبر داد و گفــت: کارگروه 
تخصصى پرداخت تسهیلات به اهل قلم در معاونت فرهنگى وزارت ارشاد 
شکل گرفته اســت،  آیین نامه مربوطه نوشته شده و ویرایش اولیه روى آن

 صورت گرفته است.

خبر خوبموسیقىسینما

هنرآنلاین: سال 2017 با افتتاح چندین موزه 
و مرکز فرهنگى پیشــگام در جهان همراه بود، 
مراکزى که اغلب به دلیل ایده هاى جســورانه 

و بلندپروازانــه در مدت زمانى کوتــاه در میان 
پروژه هاى برتر معمارى جهان در این سال شناخته 
مى شوند. نشریه «دیزاین بوم» به رسم هرساله 

خود که در آخرین ماه سال میلادى به معرفى 
فهرست ده تایى برترین پروژه هاى معمارى جهان 
مى پردازد، امسال این فهرست را به موزه ها و مراکز 

فرهنگى برجســته که در دوازده ماه گذشته به 
بهره بردارى رسیده اند اختصاص داده است.

   لوور ابوظبى اثر «ژان نوول»
در اواسط ماه نوامبر، لوور ابوظبى، طراحى شده 
توسط معمار فرانســوى ژان نوول، درهاى خود 
را به روى عموم علاقه مندان گشود. این پروژه در 
جایگاه یک «شهر موزه» شامل 55 ساختمان و 
23 گالرى است. طرح اصلى این مرکز یک گنبد 
بزرگ است که 180 متر قطر دارد و به نظر مى رسد 
در بالاى ساختمان موزه شــناور است. ساختار 
هندســى پیچیده این طرح شامل هفت هزار و 
هشتصدو پنجاه ستاره است که در ابعاد و زوایاى 
مختلف در هشت لایه مختلف تکرار مى شود. این 
سقف گنبدى از طریق حفره هاى هندسى که 
مابین این قطعات پدید آمده بازتاب هاى زیبا و 
چشم نوازى را شــکل داده که توسط طراح این 

مجموعه «باران نور» نام گرفته است.
   «خانه لگو» با طراحى «بیارکه انگلس»

در ماه ســپتامبر، خانــه «LEGO» با طراحى 
«بیارکه انگلس» در «دانیــش تاون» دانمارك 
که زادگاه لگو است به بهره بردارى رسید. طراحى 
این مرکز که از قطعات لگوى معروف الهام گرفته 
21 مکعب ســفید را در یک بلوك بزرگ شامل 
مى شود. این مجتمع کارگاه هاى خلاق ساخت لگو 
را به صورت رایگان براى عموم مردم تدارك دیده 
است. انتظار مى رود این مجموعه هرساله نزدیک 
به 250 هزار بازدیدکننده را به خود جلب کند. 
«کرك کریستین سن»، مالک این موزه معتقد 
است؛ خانه لگو رویاى علاقه مندان به این محصول 

را در یک تجربه استثنایى به بار خواهد نشاند.
  موزه هنر معاصر آفریقا، اثر «توماس» 

هیثرویک

موزه هنرهاى معاصر آفریقا با طراحى «توماس» 
هیثرویک هم در ســپتامبر درهاى خود را به 
روى علاقه مندان گشــود. این موزه که عنوان 
بزرگ ترین موزه اختصاص یافته به هنر معاصر 
آفریقا در جهان را به خود اختصــاص داده در 
آفریقاى جنوبى واقع شــده اســت. ساختمان 
موزه در نه طبقــه و در مســاحتى نزدیک به 
نه هزاروپانصد فوت مربع احداث شــده است. 
این موزه درحقیقت از گســترش و نوســازى 
یک سیلوى قدیمى که در سال 1990 میلادى 
بلااستفاده مانده بود، پدید آمده است. همین 
بناى تاریخى این منطقه با تفسیر استودیوى 
هثرویک به نماد پیشرفت اقتصادى در این کشور 

تبدیل شده است.
  موزه مدرسه عالى ونیز

«Misericordia» در ونیز یک ســاختمان 
تاریخى است که بخش مهمى از میراث فرهنگى 
و هنرى شهر را تشکیل مى دهد. این بنا امسال 
توسط «آلبرتو تورسلو» و «گروپو اومانا» تحت 
بازســازى عمده اى قرارگرفته که درنتیجه یک 
نمایشــگاه بزرگ هنرى را به این شــهر افزوده 
است. این ساختمان که در سال 1583 میلادى 
ساخته شده، به عنوان یکى از هفت مدرسه عالى 
این شهر فعالیت مى کرده که تا 200 سال پس ازآن 
هم مرتباً در حال گسترش بوده است. این مدرسه 
پس از سقوط جمهورى «ونیتین» بلااستفاده 
مانده بــود و از اوایل 1800 میــلادى به عنوان 
سربازخانه، سپس به عنوان یک انبار و درنهایت 
به عنوان محل آرشیوهاى دولتى مورداستفاده 

قرار گرفت.
  گالرى «مکعب سفید» در کنگو

 OMA گالرى مکعب سفید که توسط استودیو

طراحى شــده اســت، امســال در جمهورى 
دموکراتیک کنگو افتتاح شــد. این موسســه 
در شــهر لوزانا واقع در 650 کیلومترى جنوب 
شرقى پایتخت کشور قرار دارد و به دنبال جذب 
حمایت مالى و آگاهى لازم براى کارگران مزرعه 
و ایجاد یک مدل اقتصادى و اکولوژیکى جدید 
است. افتتاح این مرکز آغاز یک برنامه تحقیقاتى 
پنج ساله را در دســتور کار گردانندگان آن قرار 

داده است.
   موزه هنر «بتین»،  اثر «رنزو پیانو»

در ماه ژوئن امسال، یک مرکز هنرى با طراحى 
«رنزو پیانو» در سانتاندر اسپانیا به بهره بردارى 
رسید. موزه بتین اولین ساختمان پیانو در اسپانیا 
است که در سه نمایشــگاه اصلى فعالیت دارد. 
اولین نمایشگاه به اتومبیل «هولر» اختصاص 
داده شده، دومین بخش مجموعه اى از نقاشى هاى 
فرانسیســکو گویا را به نمایش مى گذارد و در 
بخشــى دیگر مجموعــه دائمى هنــر معاصر 
اسپانیا براى نمایش ارائه مى شود. علاوه بر این، 
هنرمند اسپانیایى «کریستینا ایگلسیاس» یک 
اینستالیشن تعاملى را در این مرکز فرهنگى ارائه 

کرده است.
  موزه «کاساما» در توکیو

در ماه اکتبر، موزه «کاساما» در توکیو با نمایش 
بیش از 600 اثر از این هنرمند افتتاح شد. موزه 
کاساما اولین موسسه اى است که به طور کامل 
به کاساما اختصاص داده شده است. کاساما یکى 
از مهم ترین و تأثیرگذارترین هنرمندان معاصر 
جهان است و این موزه اختصاصى فرصتى براى 
شناخت مسیر هنرى او براى تبدیل شدن به یکى 
از مشهورترین هنرمندان برجسته قرن بیستم را 

در اختیار بازدیدکنندگان مى گذارد.

ریزعلى خواجوى در روز شنبه (یازدهم آذرماه)در ســن 86سالگى به دلیل عارضه شدید 
ریوى، در بیمارستان امام رضا تبریز درگذشت و ما را با همه خاطراتى که با کتاب هاى درسى 
خود داشتیم، تنها گذاشت. همه ما دهقان فداکار را خواندیم؛ ولى شاید آن گونه که باید و شاید او را نشناختیم. ریزعلى خواجوى، فرزند 

على اصغر، روز پنجم اسفند 1309 در روستاى قلعه جوق شهرستان میانه متولد شد.

ایرنا :نمایش «آبجى» برداشتى آزاد از داستان «آبجى 
خانم» صادق هدایت اســت که فرهاد امینــى آن را 
نوشته، مهدى شاه پیرى کارگردانى کرده و مهران نائل 
تهیه کننده آن است. این اثر نمایشى که پیش ازاین در 
شانزدهمین جشنواره بین المللى تئاتر عروسکى تهران 
مبارك روى صحنه آمده اســت از دوم آذرماه ساعت 
بیست با مدت زمان یک ساعت در تالار سایه مجموعه 
تئاترشهر با بازى مینو ملکى، نسیم تاجى، مهرنوش بلمه، 
داریوش فائزى و عروسک گردانى کتایون رزم حسینى 

در حال اجراست.

مهر: نمایش «بیست وســه» نوشــته احســان 
رحیمى تمبى با کارگردانى مســلم رضایى، آذر و 
دى ماه 96 در تماشاخانه سرو روى صحنه مى رود. 
«بیست وسه» داســتان رزمنده اى را پس از جنگ 
روایت مى کند که دچار مردن هاى پى درپى شده و 
هر بار همسرش اجازه دفن شوهرش را نمى دهد و 
او را بازمى گرداند و دراین بین مرد با سماجت سعى 
در روایت مردن هایش دارد تا شاید اولین مردنش را 

به یاد بیاورد.

ایسنا: نمایش «عروسى» نوشته نیکولاى گوگول با ترجمه 
آبتین گلکار و کارگردانى وحید اخوان از روز یکشــنبه 
(دوازدهم آذر) با حضور ســیاوش طهمورث و جمعى از 
هنرمندان افتتاح و در تالار قشــقایى روى صحنه رفت. 
«عروسى» که از کمدى هاى انتقادى گوگول است موقعیت 
ورود هم زمان چند خواستگار براى ازدواج با دخترى متمول 
که آرزوى وصلت با اشراف زاده اى را دارد، روایت مى کند که 
خواستگاران براى آنکه خود را در دل دختر دم بخت جا کنند 

 به انواع و اقسام حیله ها و ترفندها متوسل مى شوند.

عروسىبیست وسه آبجى

تئاتر
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او در آذرماه 1340 شمســى، در ســن سى ودوسالگى 
شب هنگام درحالى که در کنار ریل قطار حرکت مى کرد، 
متوجه مسدود شدن مسیر قطار به علت ریزش کوه شد. 
در آن هنگام براى نجات قطار و مسافران آن، کُت خود را 
آتش زد و به سمت قطار حرکت کرد. این کار نتوانست 
مسئولین قطار را آگاه ســازد و درنهایت با شلیک چند 
گلوله از تفنگ شکارى خود، توانست باعث توقف قطار 
شود. به گفته او پس از توقف قطار، مردم ناراضى از قطار 
پیاده شــدند و او را کتک زدند. تا اینکه او آنان را متوجه 
خطرى که در انتظارشان بود، کرد. پس ازآنکه مسافرین 
با چشم خود ریزش کوه را دیدند به تشکر و عذرخواهى از 
او روى آوردند. در سال 1385 در سومین همایش اعطاى 
تندیس ملى فداکارى از وى تجلیل و این تندیس به او اهدا 
شد. این مراسم در تالار علامه امینى دانشگاه تهران برگزار 
شد. دهقان فداکار ترك زبان بود و قادر به صحبت کردن 
به زبان فارسى نبود؛ به همین دلیل مترجمى سخنان وى 
را به فارسى ترجمه کرد. ماجراى دهقان فداکار یک بار در 
سال 1347 با روایتى مشابه دستمایه فیلم مستندى به 
نام «اون شب که بارون اومد (حماسه روستازاده گرگانى)» 

به کارگردانى کامران شیردل قرار گرفت.
شرح ماجرا

ریزعلى درباره شبى که مسافران را نجات  داد، 
مى گفت: یادم مى آید اواخر پاییز بود که یک شب باجناقم 
میهمان من شده بود. ساعت هشت شب یک باره از زیر 
کرسى بلند شد و گفت: «الان یادم افتاد که فردا دوستانم 
براى فروش گوســفندان خود به تهران مى روند و من 
هم باید بروم» و از من خواست که او را به ایستگاه قطار 
در حدود هفت کیلومترى منزلمان برسانم. هرچه به او 
اصرار کردم که «هوا سرد و بارانى است، امشب را بمان»، 

نپذیرفت و سرانجام با یک فانوس و تفنگ شکارى به راه 
افتادیم و او را به ایستگاه رساندم. در راه برگشت به خانه 
دیدم که فاصله میان دو تونل بر روى خط آهن به خاطر 

ریزش کوه مسدود شده است و یادم آمد که قطار تا چند 
دقیقه دیگر از ایستگاه به سمت پایین راه مى افتد، آن هم 
قطارى که پرُ از مسافر است. وى ادامه مى دهد: با خودم 
گفتم «هر چه بادا باد»؛ راه افتادم به سمت ایستگاه، ولى 
نزدیک به دو کیلومتر که مانده بود، متوجه شدم قطار از 
ایستگاه حرکت کرده و چون وزش باد  فانوسم را خاموش 
کرده بود، چاره اى ندیدم جز اینکه کُتم را درآوردم و بر سر 
چوب بستم و نفت فانوس را روى آن ریختم و با کبریتى 

که همراه داشــتم، آن را آتش زدم و دوان دوان روى 

ریل قطار به راننده علامت دادم. وقتى دیدم راننده متوجه 
نمى شود، با تفنگ شکارى یکى دو گلوله شلیک کردم 
که راننده متوجه شــد و وقتى قطار کم کم توقف کرد، 
همه مأموران و مسافران از آن بیرون ریختند. اول فکر 
مى کردند که من قصد سوارشدن به قطار را داشته ام! به 

همین خاطر، آن قدر کتکــم زدند که له ولورده 
شدم! ریزعلى حال و هواى مسافران 
را هم از یاد نمى برد و مى گوید: وقتى 
به آنان گفتم که چه اتفاقى افتاده و 
صحنه را نشانشان دادم، آن وقت بود 

که متوجه شدند، جان حدود هزار 
نفر نجات پیدا کرده است. آن قدر 
شاد شده بودند که بازرس قطار 

همان شب، جیب هایش 
را گشت و 50 تومان به 
من انعام داد. ریزعلى 
خاطرنشان مى کند: 
چون لباس هایم را 
درآورده و لخُــت 
و  بــودم  شــده 

عرق ریــزان روى ریل 
دویده بودم، آن شــب سرما 
خوردم و همه بدنم عفونت 
کرد و پانزده روز در یکى از 
درمانگاه هــاى میانه تحت 
درمان بودم و پس ازآن بود 

که براى ادامه درمان به تبریز 
رفتم؛ ولى 

آشنایى با قهرمان کتاب درسى

قهرمان فداکار
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گفتم «هر چه بادا باد»؛ راه افتادم به سمت ایستگاه، ولى 
نزدیک به دو کیلومتر که مانده بود، متوجه شدم قطار از 
ایستگاه حرکت کرده و چون وزش باد  فانوسم را خاموش 
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هزینه درمانم آن قدر بالا بود که حتى گوســفندانم را 
فروختم و خلاصه در آن دو سه ماه درمان، همه دارایى ام 
را خرج کردم. یک سال پس ازآن رویداد، داستان آن شب 
وارد کتاب هاى درسى بچه ها شد؛ ولى تا سال 69 یا 70 
هیچ کس جز اهالى روستایمان نمى دانست که دهقان 
فداکار منم؛ تا اینکه وقتى به خاطر بیمارى در یکى از 
بیمارستان هاى تبریز بسترى شده بودم، به طور اتفاقى 

و البته پس از بررسى، من را شناختند.
متن درسى دهقان فداکار

براى یادآورى خاطره مشترك کودکى، متن 
درس دهقان فداکار در ادامه مى آیــد: غروب یکى از 
روزهاى سرد پاییز بود. خورشــید در پشت کوه هاى 
پربرف یکى از روستاهاى آذربایجان فرورفته بود. کار 
روزانه دهقانان پایان یافته بود. ریزعلى هم دست از کار 
کشیده بود و به ده خود بازمى گشت. در آن شب سرد و 
تاریک، نور لرزان فانوس کوچکى راه او را روشن مى کرد. 
دهى که ریزعلى در آن زندگى مى کرد نزدیک راه آهن 

بود. ریزعلى هر شب از کنار راه آهن مى گذشت 
تا به خانه اش برسد. آن شب، ناگهان 

صداى غرش ترسناکى 
از کوه برخاست. 

سنگ هاى بسیارى از کوه فروریخت و راه آهن را مسدود 
کرد. ریزعلى مى دانست که تا چند دقیقه دیگر، قطار 
مسافربرى به آنجا خواهد رسید. با خود  اندیشید که 
اگر قطار با توده هاى سنگ برخورد کند واژگون خواهد 
شد. از این اندیشه سخت مضطرب شد. نمى دانست در 
آن بیابان دورافتاده چگونه راننده قطار را از خطر آگاه 
کند. در همین حال، صداى سوت قطار از پشت کوه 
شنیده شد که نزدیک شــدن آن را خبر داد. ریزعلى 
روزهایى را که به تماشــاى قطار مى رفت به یاد آورد. 
صورت خندان مســافران را به یاد آورد کــه از درون 
قطار براى او دســت تکان مى دادند. از اندیشه حادثه 
خطرناکى که در پیش بود، قلبش سخت به تپش افتاد. 
در جست وجوى چاره اى بود تا بتواند جان مسافران را 
نجات بدهد. ناگهان، چاره اى به خاطرش رسید. باوجود 
سوز و سرماى شدید، به ســرعت لباس هاى خود را از 
تن درآورد و بر چوبدســت خود بست. نفت فانوس را 
بر لباس ها ریخت و آن را آتش زد. ریز على درحالى که 
مشعل را بالا نگاه داشــته بود، به طرف قطار شروع 
به دویدن کرد. راننده قطار از دیدن آتش 
دانســت که خطرى در پیش است. 
ترمز را کشید. قطار پس از تکان هاى 
شدید، از حرکت بازایستاد. راننده 
و مسافران سراسیمه از قطار بیرون 
ریختند. از دیدن ریزش کوه و مشعل 
ریز على که با بدن برهنه در آنجا ایستاده 
بود، دانستند که فداکارى این مرد آنان را 

از چه خطر بزرگى نجات داده است.


